
آقا در اوج دشواري‌هاي جنگ 33 روزه 
حزب الله با اسرائيل، نامه‌اي محرمانه 
براي شهيد نصرالله نوشــتند و در آن 
آوردند: »من براي شــما به مســجد 
جمكران رفتم، نماز امام زمان)عج( را 
خواندم و متوسل شدم، مطمئن باشيد 
كه پيروز مي‌شويد« سيد مي‌گفت وقتي 
نامه آقا به نيروهاي مــا در محورهاي 
عملياتي رسيد، آنها نفس‌هاي ‌آخر را 
مي‌كشيدند، ولي با دريافت آن روحيه‌اي 
تازه ‌يافتند و جنــگ را با قدرت ادامه 
دادند تــا اينكه نهايتاً پيروز شــدند

يادها و يادداشت‌هايي 
از سيره امام‌خميني به قلم ياري ديرين

در »سایه آفتاب«
به‌سان آیینه سیرت یار

  شاهد توحيدي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
سخن مي‌رود، در 
بردارنده خاطرات 
حجت‌الاســام 
لمســلمين  ا و
حســن  محمد
رحيميــان، يار 
ديريــن و عضو 
دفتر امام‌خميني 
رهبركبير انقلاب اســامي اســت كه هم‌اينك 
چاپ ســيزدهم آن و با اضافات مؤلف ارجمند، 
به همت انتشارات ســوره مهر عرضه شده است. 
تارنماي ناشــر در ايضاحي بر جايــگاه تاريخي 
اين اثر در بازنمايي ســيره بنيانگذار جمهوري 
اســامي و نيز نظري بر مضمون و محتواي آن 
اشاره به نكات پي آمده را فرو ننهاده و بر آن تأكيد 
ورزيده اســت: »در سايه آفتاب شــامل يادها و 
يادداشت‌هايي از زندگي امام‌خميني)ره( به قلم 
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين محمدحسن 
رحيميان اســت كه برخي آنها در اوايل دهه ۶۰ 
و در ماهنامه پاسدار اســام به چاپ رسيده بود. 
نويسنده اين كتاب - كه از نزديكان و ارادتمندان 
امام‌خميني بوده-  خاطرات و مشاهدات خود از 
زندگاني آن حضرت را به نگارش درآورده است. 
مطالب كتاب در 10 فصل با اين عناوين سامان 
يافته است: ۱ - در راه آشنايي؛ ۲-  پيوند با مقام 
ولايت؛ ۳-  التــزام به ضوابــط؛ ۴-  ويژگي‌هاي 
اخلاقي؛ 5-  پاســداري از اصول و ارزش‌ها؛ ۶-  
عشــق متقابل امام و امت؛ ۷-  نظم و ترتيب در 
كارها؛ ۸-  آگاهي، اشراف و جامعيت؛ ۹-  پاسخ 
به مسائل شرعي؛ ۱۰- و سرانجام... اين صحيفه 
واگويه يادمان‌هاي مردي اســت كه 25 سال از 
عمر خويش را در ســايه و محضر خميني بزرگ 
باليده اســت و دريغش آمده تا گوشــه‌هايي از 
مشــاهدات خود را چون جرعه‌اي زلال و دلپذير 
در كام مشتاقان فضيلت، معرفت و بصيرت نريزد. 

توصف اين اثر گرانمايه از زبان رهبر فرزانه انقلاب 
اســامي حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي كه 
فرمودند: »من تمام كتاب شما را خواندم، نوشته 
شما علاوه بر روايت، درايت هم است« و همچنين 
ارزيابي بســياري از اهل نظر كه اين كتاب را از 
بهترين آثاري دانســته‌اند كه در قالب خاطرات، 
ابعادي از ويژگي‌ها و شخصيت امام را تبيين كرده 
است ما را بر آن داشت تا با توضيحات و اضافاتي 
كه راوي محترم بر آن افزوده است به تجديد چاپ 

سيزدهم آن اقدام نماييم... .« 
مؤلف در بخشــي از مقدمه »در ســايه آفتاب«، 
شــخصيت سلســله جنبان انقلاب اسلامي را 
اينگونه توصيف کرده است: »عظمت شخصيت 
حضرت امام، به‌سان كوهي بود بسيار بزرگ كه 
قله رفيعش در وراي ابرهاي طبيعت سر به آسمان 
معنويت و عبوديت حق ساييده بود و با پيوند به 
سرچشمه لايزال هستي، وجودش از زلال معرفت 
سيراب و از گســتره پيرامونش چشمه‌سارهاي 
حكمت جاري شده بود و تشنه‌كامان آب حيات 
را سرمســت شــوق وصال میک‌رد. نه قله سر به 
فلك‌كشيده عرفانش در دسترس و ديد محجوب 
ما بود و نه گام‌هاي لنگ آگاهي ما را توان پيمودن 
دامنــه گســترده كمالاتش و نه انديشــه قاصر 
ما را توان نفــوذ در ژرفاي وجــودش... عظمت 
شخصيت امام و عمق و گستردگي آن حتي براي 
نزديك‌ترين افراد و برجسته‌ترين شاگردان ايشان 
قابل دسترســي و شــناخت دقيق نبود و كسي 
را هم ياراي چنين ادعايي نيســت. با اين همه، 
هركس متناســب با درك و ظرفيت خويش و از 
بعد ظاهري و اثباتي، قطره‌اي از درياي حكمت و 
فرزانگي امام را چشيده است و با جمع‌آوري اين 
قطره‌هاست كه جويبارهايي از آن درياي فضيلت 
براي تشنه‌كامان تاريخ و نسل‌هاي آينده جاري 
مي‌شــود. اين اوراق نيز با همين نيت به نگارش 

درآمده است... .« 

»رهبر شهيد انقلاب اسلامي در قامت يك پارساي تمام«
در گفت‌و‌شنود با حجت‌الاسلام والمسلمين محمدحسن رحيميان

 او با عبادات طولانی
 بسا توفيقات و فتوحات را رقم مي‌زد

  سمانه صادقي
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدحسن رحيميان، 
معتمد ديرين حضرت امام‌خميني و شهيد حضرت 
آيت‌الله‌العظمي خامنــه‌اي و رئيس كنوني دفتر 
وجوهات شرعيه رهبر معظم انقلاب اسلامي با وجود 
ارتباط نزديكي كه با رهبر شهيد در ادوار گوناگون 
مسئوليت داشته است، ترجيح مي‌دهد كه او را در 
قامت يك عابد و پارســاي تمام ببيند و هم از اين 
روي، بخش مهمي از گفت‌و‌گو را به بيان خاطراتش 
از حضور ايشــان در مســجد مقدس جمكران 
اختصاص مي‌دهــد. وي گنجينه‌اي از ناگفته‌هاي 
سيره شــهيد خامنه‌اي اســت و اميد مي‌بريم 
خاطراتش در اين‌باره به زودي تدوين و نشر يابد. 

   
اگرچه شما در ادوار مختلف 47 سال اخير 
و به دلايل گوناگون با رهبر شــهيد انقلاب 
اســامي ارتباطي نزديك داشته‌ايد، اما 
به نظر مي‌رسد كه در دوره تصدي توليت 
مســجد مقدس جمكران، بيشتر با سيره 
عبادي و نيز ارتباط وثيق و وابستگي عاطفي 
ايشان به حضرت ولي‌عصر)عج( آشنا شديد. 
مناسب است كه سخن را در اين باره آغاز 

كنيد؟
بنــده در آغاز شــهادت رهبر عظيم الشــأن انقلاب 
اســامي را، خدمت حضــرت بقيه‌الله‌الاعظم)عج(، 
ملت حماسه‌ساز ايران و همه شــيفتگان آن بزرگوار 
در سراسر جهان تسليت عرض مي‌كنم. همانطور كه 
اشاره كرديد، مي‌توان نسبت رهبر شهيد با مقولاتي 
چون ارتباط با خدا مناجات و تضرع به درگاهش و نيز 
توسل به آخرين حجت‌الهي)عج( را در حضور پرتعداد و 
عبادات طولاني آن بزرگوار در مسجد مقدس جمكران 
ديد و ارزيابي كرد. شايد شــايد بتوانم عرض كنم كه 
حضرت آقا، لااقل در طول مدتي كه بنده در مســجد 
جمكران مسئوليت داشتم در هيچ مكان و زيارتگاهي 
به اندازه آنجا حضور نيافتند! بر حسب شرايط، معمولاً 
سالي يكي، دو بار به مشهد مشــرف مي‌شدند، اما در 
مسجد جمكران، هر ساله چندين بار حضور مي‌يافتند 
و زمانبندي ‌مشــخصي نيز نداشت! گاهي ممكن بود 
به فاصله 10 روز مشــرف شــوند و گاهي ممكن بود 
كه اين زمان، يكــي، دو ماه طول بكشــد. آيا رمزي 
وجود داشت؟ چرا گاهي در زماني كوتاه‌تر و گاهي در 
فرصتي طولاني‌تر به مسجد جمكران مي‌آمدند؟ اين 
رفتار، نكته‌اي در خويش دارد. اجازه دهيد ابتدا نحوه 

حضور حضرت آقا در مسجد جمكران را توصيف كنم و 
سپس تا جايي كه مي‌توانم به رمزگشايي از آن بپردازم. 
حضورشــان به اين صورت بود كه به »مسجد مقام« 
مي‌آمدند. اين مسجد، يكي، دو روز در هفته به خانم‌ها 
تعلق داشــت و باقي ايام هفته مردانه بود. طبعاً وقتي 
حضرت آقا مي‌آمدند از هر دو طرف، چه از قسمت زنانه 
و چه از قسمت مردانه در بســته مي‌شد. البته حضور 
حضرت‌آقا، اعلام نمي‌شد تا كســي متوجه نشود كه 
ايشان به مسجد جمكران آمده‌اند. شايد مردان تصور 
مي‌كردند كه آن روز اختصاص به زنان دارد و بالعكس. 
تشرف ايشان حاوي چند نكته بود. حضرت آقا به همراه 
خودشــان، برخي اعضاي خانواده و حتي تعدادي از 
نوادگان را نيز مي‌آوردند. در خود اين موضوع، درسي 
نهفته است و آن اينكه حضرت آقا به تربيت نوه‌هايشان 
نيز توجه داشتند كه بايد با چنين مكان‌هايي مأنوس 
شوند. بنابراین از طفل دو، سه ساله بگيريد تا فرزندان 
و دخترخانم‌ها و عروس‌خانم‌ها همراه با ايشان مشرف 
مي‌شدند. البته خانم‌ها را دقيق متوجه نمي‌شديم كه 
دخترشان هستند يا عروس‌شان. به هر حال چند نفر از 
خانم‌ها بودند و بچه‌ها نيز در سنين مختلف. بزرگ‌ترها 
اعمال را انجام مي‌دادنــد و كوچك‌ترها هم در همان 
مكان به بازي مي‌پرداختند، ولي كانه حضرت آقا قصد 
داشتند اين بچه‌ها از همان ســنين دو، سه سالگي با 
آن فضا و معنويت انس يابنــد. به نظر من اين رويكرد 
داراي جنبه‌هــاي ويژه تربيتي بــود و فرق مي‌كرد با 
مسئولاني كه به لب دريا مي‌رفتند و بچه‌هايشان را نيز 
با خودشان مي‌بردند! ما از ايشان چنين رفتارهايي را 
سراغ نداشتيم، ولي برنامه مشهد و مسجد جمكرانشان 
به همين ترتيب بود كه توضيــح دادم. حضرت آقا در 
ايام تابســتان، معمولاً قبل از مغــرب مي‌آمدند و در 
نهايت نماز مغرب را به امامت ايشان مي‌خوانديم. در 
زمستان‌ها هم از مغرب مي‌آمدند و با نماز مغرب و عشا 
شروع مي‌كردند و پس از آن اعمال را انجام مي‌دادند. 
البته غير از بنده كس ديگري از خدمتگزاران مسجد در 
خدمتشان نبود و اين سخنان را به‌عنوان شاهد عيني 
عرض مي‌كنم. آن نمازهاي طولاني، آن ســجده‌هاي 
طولاني، آن اشــك‌ها و گريه‌ها آن ســجده‌هايي كه 
هنگامي كه سر بر مي‌داشــتند صورتشان را با دو، سه 
دستمال خشــك مي‌كردند، آن توســاتي كه ما از 
حضرت آقا ديديم، در جاي ديگري سراغ نداريم! آن 
حالت معنوي‌اي كه داشتند، نشــان مي‌داد؛ آمده‌اند 
براي ارتباط با خدا و مولاي خود. نگاهي به زمان‌‌هاي 
حضور ايشــان، نشــان مي‌داد ربطي هم به قضايا و 

حوادث جاري نيز داشت. 
سؤال بعدي ما نيز در همين‌باره است. اشاره 
كرديد كه ميان توســات رهبر شهيد و 
رويدادهاي روز، ارتباطاتي وجود داشت. 

در اين‌باره توضيحاتي را ارائه كنيد؟
برادر عزيز و سيد شهيد و بزرگوارمان جناب سيدحسن 
نصرالله )رضوان‌الله‌تعالي‌عليه(، درباره جنگ 33 روزه 
براي بنده نقل مي‌كردند كه در دهه سوم اين رويارويي، 
شرايط ما بسيار سخت شــد. بايد به عنوان معترضه 
عرض كنم كه 40 ســال قبل از اين رخداد، در جنگ 
شش روزه‌اي كه سه كشور عربي، يعني سوريه، اردن و 
مصر )مصري كه ابرقدرت جهان عرب و از اقمار شوروي 
آن زمان بود( در آن شركت داشتند، با همه قدرتشان 
از اسرائيل شكست خورده بودند! خود شهيد نصرالله به 
من‌گفت: »پس از جنگ 33 روزه، يكي از فرماندهان 
جنگ شش روزه نزد من آمد و گفت اينكه مي‌گويند 
جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل دروغ است! اعراب 
در همان دو ساعت اول جنگ زمين‌گير شدند و نيروي 
هوايي اسرائيل، ماشين جنگي مصر، اردن و سوريه را از 
كار انداخت و مابقي ايام جنگ را نيز مشغول پيشروي 
بود و اين پيشــروي را تا جايي كه دلش مي‌خواست 
ادامه داد!« اما حالا پس از 40 ســال، اســرائيلي كه 
شايد چندين برابر از آن زمان قوي‌ شده، نه در مقابل 
سه كشور و نه حتي در برابر لبنان 6ميليوني و نه همه 
مسلمان‌ها و شيعيان، بلكه در مقابل يك گروه به نام 
حزب‌الله قرار داشــت؛ حزب‌اللهي كه شامل جمعيت 
كوچكي از شيعيان لبنان است و با اسرائيلي مي‌جنگد 
كه پشتيباني و همراهي تمام قدرت‌هاي جهان را در 
اختيار دارد. سيد مي‌گفت 20 روز از جنگ گذشته و 
حالا در دهه سوم نفس‌هاي ما به شــماره افتاده بود! 
بهتر اســت بگويم كه لحظات احتضــار حزب‌الله فرا 
رسيده بود! در آن شــرايط، نامه دوم حضرت آقا از راه 
رسيد. )نامه اول رسماً در رسانه‌ها منعكس شد، ولي 
نامه دوم محرمانه بود( سيد مي‌گفت ما نامه آقا را تكثير 
كرديم و در محورها به دست مجاهدين مان رسانديم. 
آقا نوشته بودند )نقل به مضمون(: »من براي شما به 
مسجد جمكران رفتم، نماز امام زمان)عج( را خواندم 
و متوسل شدم، مطمئن باشــيد كه پيروز مي‌شويد« 
شهيد نصرالله مي‌گفت وقتي نامه حضرت آقا به دست 
نيروهاي ما در محورها رســيد، آنها نفس‌هاي ‌آخر را 
مي‌كشــيدند، ولي با دريافت اين نامه روحيه‌اي تازه 
‌يافتند و مثل روزهاي اول جنگ را با قدرت ادامه دادند 
تا اينكه بالاخره در روز سي و سوم و براي اولين بار، طعم 

تلخ شكست را در كام ننگين اسرائيل فرو ريختند. 
با كرامت مسجد مقدس جمكران و عبادت خداوند 
متعال در اين مكان جليــل المرتبه، اين پيروزي 
كم نظير به دست آمد. از كرامات حضرت‌آقا، اين 
عبد صالح خداوند متعال اين بــود كه آن جنگ 
سرنوشت‌ساز و بي‌نظير را با يك توسل خاضعانه به 

فتحي بزرگ تبديل كردند. 
آيا رهبر شهيد، در روزهاي خاصي از 
ايام به مسجدجمكران مشرف مي‌شدند 

يا زمان خاصي نداشت؟
خير. زمان مشخصي نداشــت، اما معمولاً اوقاتي 
مي‌آمدند كه كمترين مراجعه را داشــته باشيم. 
شنبه‌ها و يك‌شنبه‌ها، خلوت‌ترين روزهاي مسجد 
جمكران بود. شايد به اين دليل كه زائرين، كمتر 

به زحمت بيفتند. 
 خضوع در برابر خدا و اولياي دين، طبعاً 
تواضع در برابر شــهدا و خانواده‌هاي 
آنان را نيز به همراه خواهد داشت. شما 
ساليان طولاني در بنياد شهيد انقلاب 
اسلامي خدمت كرديد و شاهد ارتباط 
صميمي رهبر شــهيد با خانواده‌هاي 
شهدا بوده‌ايد. مناسب است كه در اين 
بخش از گفت‌و‌گو بــه خاطراتي در اين 

باره اشاره كنيد؟
بله. بنده در مدت طولاني خدمت در بنياد شهيد و 
امور ايثارگران، شاهد تواضع بي‌پايان و مثال‌زدني 
رهبر شهيد نســبت به خانواده‌هاي شهدا بوده‌ام 
و در اين‌باره خاطرات بســياري دارم. يكي از اين 
موارد كه بسيار بر من تأثير گذاشت و حتي معتقدم 
قابليت تبديل به يك فيلمنامه را دارد، خدمت‌تان 
عرض مي‌كنم. در سال 1378 و در مراسم ترحيم 
يكي از مديران بنياد شهيد در مسجدي در شهر 
ساري، شخصي ناشناس آمد و يك كاغذ كوچك 
به دســت من داد و رفت! كاغذ را باز كردم؛ ديدم 
نوشته اســت كه همسر شــهيد كريمي در فلان 
روستاي شهرستان نكا، دو فرزند )يك پسر و يك 
دختر( داشته است. پسر سرطان گرفته و از وقتي 
كه سرطان او آشكار شده، بيشتر از چهار ماه طول 
نكشيده و فوت كرده اســت. دو ماه بعد از شروع 
سرطان پسر، متوجه شــده‌اند دختر هم كه 18 
ساله است، ســرطان حنجره گرفته است؛ علاوه 
بر اين مــادر نيز در وضعيت بدي اســت! با اينكه 
مي‌خواستيم شــب به تهران برگرديم، منصرف 
شديم و با چند نفر از مسئولان استان به منزل آنها 
رفتيم. شوهر اين خانم حدود 18 سال پيش شهيد 
شــده بود. در آن زمان دخترش نوزاد و پسر يك 
ساله بوده است. مادر، دســت تنها هم نقش مادر 
را براي فرزندان ايفا كرده بــود و هم نقش پدر را. 
دختر در گوشه اتاق، رنگ پريده و باوضعيتي بسيار 
نحيف در بستر بيماري بود. صحنه غير قابل تصور 
و بسيار متأثر كننده‌اي بود. من يك ساعت صحبت 
كردم كه شايد مادر و دختر يك كلمه حرف بزنند يا 
كمي چهره آنها باز شود، ولي اصلًا تأثيري نداشت! 
گفتم اگر الان مايل باشــيد، همين فردا شما را با 
هزينه خودمان به كربلا بفرستيم. ماه شوال بود. 
گفتم موسم حج نزديك اســت، اگر اجازه بدهيد 
براي حج امسال، هر دو نفرتان را به مكه بفرستيم. 
هيچ واكنشي نشــان ندادند. وقتي مكه و كربلا را 
جواب ندادند، گفتيم هر كاري داشــته باشيد، ما 
در خدمت شما هستيم؛ ان‌شــاء‌الله كه مشكلي 
نيست و خوب مي‌شــويد )نخواستم اعتراف كنم 
كه ســرطان بيماري مهلكي است(، ولي اگر لازم 
باشد يا پزشكان تشخيص بدهند به هر جاي دنيا 
كه باشد شما را اعزام و هزينه‌اش را هم پرداخت 
مي‌كنيم. هرچه گفتيم نه دختــر و نه مادر يك 
كلمه حرف نزدند! ساعت 12 شب شده بود، بايد 
بلند مي‌شــديم و رفع زحمت مي‌كرديم. گفتيم 
بالاخره بايد مرخص شويم، يك چيزي بگوييد تا 
ما برويم. بعد از التماس كردن ما احساس كرديم 
دختر مي‌خواهد ســخني بگويد. تمام حاضران 
سراپا گوش شدند تا بشــنوند كه او در اين حالت 
چه مي‌گويــد. جمله كوتاه، اما عجيــب او بعد از 
يك ساعت صحبت‌كردن ديگران و پيشنهادهاي 
مختلف، دل‌هــا را لرزاند و به چشــم‌هايي كه تا 
آن لحظه به خاطر رعايت حــال خانواده از گريه 
خودداري كرده بودنــد، رخصــت داد تا قدري 
سبك‌بار شوند. دختر با صداي نحيفي گفت: »من 
فقط يك آرزو دارم، آرزويم اين اســت كه قبل از 
مردن، چشمم به جمال آقايم، رهبرم و نايب امام 
زمانم روشن شود!.« به محض بازگشت به تهران، 
موضوع را با دفتر رهبري مطرح كردم. قرار شد هر 
وقت به تهران آمدند، ملاقات انجام شود. چند روز 
بعد، خانواده شهيد به همراه دامادشان - كه يك 

معلم متدين اســت- به همراه راننده‌اي از بنياد 
شهيد ساري به تهران آمدند. همگي آنها را به دفتر 
رهبري بردم. آن روز، فقط برنامه نماز ظهر بود. در 
صف نماز آماده نشستيم. اذان شد و رهبر شهيد 
انقلاب تشــريف آوردند. معظم‌له قبلًا از حضور 
اين خانواده مطلع شده بودند و با آنان احوالپرسي 
گرمي كردند و به نماز ايســتادند. همسر و فرزند 
شهيد به حاجت خود رســيده بودند. بعد از نماز، 
حضرت آقا برخلاف معمول در كنار ســجاده و رو 
به خانواده نشستند و آنها را از صف عقب در كنار 
خود فراخواندند. با يكايك آنها صحبت و با تفقد و 
مهرباني، از همه چيز سؤال كردند. معلوم نبود مراد 
كيست و مريد كدام است، هر دو طرف مريد بودند 
و مراد! اين گفت‌و‌شنود صميمانه به طور بي‌سابقه 
و كم‌نظيري به طول انجاميد. سپس ايشان چند 
جلد قرآن خواستند، براي هر يك و حتي راننده 
كه برادر دو شهيد بود و حضرت آقا در گفت‌وگوي 
خود به آن پي برده بودند، متني را در صفحه اول 
مصحف شريف و مشتمل بر ابراز ارادت و محبت 
به خانواده شهيد، با كمال آرامش و زيبايي مرقوم 
و امضا كردند. در همان حال كه مشــغول نوشتن 
بودند، اين نكته را بيان كردند: »در طول نزديك به 
20 سال، چه در زمان رياست جمهوري و چه بعد 
از آن مرتب سعي كرده‌ام تا به منازل شهدا بروم و 
يك جلد كلام‌الله مجيد نيز به آنها اهدا كنم. همواره 
مقيد بوده‌ام كه در پايان جمله‌اي كه در كنار قرآن 
نوشــته‌ام، آخرين كلمه نام شــهيد باشد تا نام و 
امضايم در كنار نام شــهيد قرار گيرد، با اين اميد 
كه حداقل به بركت مجاورت كتبي و لفظي با نام 
شهيد، خداوند مرا با آنها نزديك و محشور فرمايد« 
سپس قرآن را همراه با هدايايي ديگر به يكايك آنها 
اهدا فرمودند و برخاستند. فكر كرديم جلسه تمام 
شده و هنگام خداحافظي فرارسيده است، اما آقا 
روي سجاده و رو به قبله ايستادند و فرزند و مادرش 
نيز كنار ايشان ايستادند. با زمزمه ملكوتي دعاي 
ايشان و دختر و همسر شــهيد و با گريه و اشك 
بي‌امانشــان، زماني طولاني را سر كردند و كوتاه 
سخن اينكه وصف آن حالت و ترسيم آن منظره 
با هيچ بيان و زباني ميسور نيست، فقط مي‌توانم 
بگويم هر كه آنجا بــود و من ســنگدل آنچنان 
گريستند و گريســتم كه كمتر نمونه آن را به ياد 
دارم. اين خاطره مي‌تواند به عنوان نمادي از انس 
و نزديكي رهبر شهيد با خانواده شهدا قلمداد شود 
و البته از اين نوع ماجراها براي روايت بسيار است. 
پس از پيام اخيــر رهبر معظم انقلاب 
اسلامي درباره تفاهمنامه امضا شده و 
البته به سرعت نقض شده ميان ايران 
و امريكا، بحث در بــاب ولايت فقيه و 
محدوده آن در رسانه‌ها و به ويژه فضاي 
مجازي گسترش يافته است. البته سخن 
در اين مقوله چيز جديدي نيست، اما در 
اين برهه مي‌تواند آثار و پيامدهاي خود 
را داشته باشد. عده‌اي از روشنفكران و 
اصلاح‌طلبان اظهار مي‌كنند كه ولي‌فقيه 
نيز مانند ســاير افراد، مي‌تواند نظري 
داشته باشــد كه ممكن است كه بدان 
عمل شود يا نشود! در مقابل متشرعين 
و انقلابيــون مي‌گويند كــه عمل به 
دســتورات ولي فقيه، امري تفنني و 
دل بخواه نيست و وجوب شرعي دارد. 
مايليم كه در پايان اين گفت و شنود، 

ارزيابي شما را در اين‌باره بدانيم؟
ويژگي ولي‌فقيه اين است كه از جانب خود سخني 
ندارد. چون اگر براساس تمايلات شخصي حرف 
بزند، قابل قبول و اطاعت نيســت. ولي‌فقيه آنچه 
را كه از مباني ديني به ويژه قرآن و سنت دريافت 
مي‌كند و بر او محرز مي‌شــود را بيــان مي‌كند، 
همانگونه كه فتاوي فقهاي ما نيز چنين اســت. 
البته در مقام ولايت، هم مسئله فتوا مطرح است و 
هم مسئله حكم، اما در هر دو عرصه، مبناي اطاعت 
ما از او اين است كه وي از خودش حرفي نمي‌زند، 
هر چه مي‌گويد، بلاتشبيه مانند »إنِْ هُوَ إلَِّ وَحْيٌ 
يوُحَى« )سوره نجم، آيه 4( است كه قرآن درباره 
پيامبر)ص( بيان مي‌كند؛ با اين تفاوت كه در آنجا 
بحث عصمت مطرح است و در ولايت فقيه، هرچند 
قائل به عصمت ولي نيستيم، اما مي‌دانيم كه او در 
حد بســيار بالايي از عدالت، تقــوا و اخلاص قرار 
دارد و آنچه را كه به‌عنوان تكليف الهي تشخيص 
مي‌دهد، بيان مي‌كنــد و طبعاً به همين دليل نيز 
اطاعت از او واجب است. منتها ما در اين عرصه نيز 
مي‌توانيم دو نوع از تبعيت و اطاعت را فرض كنيم. 
ما در قرآن، لسان روايات و همچنين در لغت يك 
اطاعت داريم و يك تبعيت. اطاعت در جايي است 
كه امر باشد، يعني اطاعت در قبال امر است، اما در 
تبعيت الزاماً امر نيست؛ شما همينقدر كه مي‌دانيد 
منوي ولي خدا چيست و نگاهش به كجاست، آن 
را عمل مي‌كنيد. هنر اين است كه ما حتي در آنجا 
كه او منويات خود را بر زبان نمي‌آورد، اما احساس 
كنيم كه ولي چنين نگاه، نظر و گرايشي دارد، از 
آن تبعيت كنيم. بنابراین قرآن بخشي از مؤمنين 
را اينگونه توصيف مي‌كنــد: »إنَِّ أَوْلـَـى النَّاسِ 
بإِبِرَْاهِيمَ للََّذِينَ اتبََّعُوهُ« )سوره آل عمران/ بخشي 
از آيه 68(. ولايي‌ترين و مخلص‌ترين مردم كه در 
صف اول قرار دارند، كســاني هستند كه حتي در 
آنجا كه حضرت ابراهيم)ع( امر نكرده، از او تبعيت 
مي‌كنند. در اينجا الزامي براي اطاعت وجود ندارد، 
ولي شما همينقدر كه مي‌دانيد او چه مي‌خواهد، 
از او تبعيت مي‌كنيد. شــهيد گرانقدرمان جناب 
سيدحســن نصرالله از جلوه‌هاي بارز اين مكتب 
بود كه به اين معنا تصريح مي‌كرد. او مي‌گفت ما 
نمي‌نشينيم تا دستور آقا را دريافت كنيم، همين 
كه بفهميــم نظر، نگاه و گرايش ايشــان به كدام 
سمت است، همان را عمل مي‌كنيم. اين موضوع، 

بسيار مهم و درخور توجه است. 

رهبر شهيد، ســالي چند بار در 
مســجد مقدس جمكران حضور 
مي‌يافتند و اين امــر، زمانبندي 
‌مشخصي نيز نداشت! گاهي ممكن 
بود به فاصله 10 روز مشرف شوند و 
گاهي ممكن بود كه اين زمان، يكي 
دو ماه طول بكشد. آيا رمزي وجود 
داشت؟ چرا گاهي در زماني كوتاه‌تر 
و گاهي در فرصتــي طولاني‌تر به 
آنجا مي‌آمدنــد؟ ايــن رفتار، 
نكته‌اي در خــود دارد كه نيازمند 
رمزگشايي اســت. بي‌ترديد، اين 
حضور به موضوعات جاري جهان 
اسلام و كشور ايران بي‌ارتباط نبود
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